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باغ تماشا

درباره نمایشگاه خوش نویسی صادق نوری در گالری مژده
جوهر  روح

نمایشگاه خوش نویسی صادق نوری جمعه ۱۴ آبان در گالری مژده 
گشــایش یافت و به مدت یک هفته ادامه داشت. این نمایشگاه در 
نکوداشت زنده یاد دکتر مظفر بختیار برگزار شده است. صادق نوری 
متولد سال ۱۳۶۰ در زنجان است و خوش نویسی را از سال ۱۳۷۸ در 
انجمن خوش نویسان زنجان نزد استاد نقی ریاحی آغاز کرده و پس 
از طی مراحل مربوط، ضمن آمدوشد به تهران، به حضور استادانی 
ماننــد علی شــیرازی، مهدی فــلاح، غلامرضا مشعشــعی، آیدین 
آغداشــلو و زنده یاد دکتر مظفر بختیار رســید و از تعلیمات ایشــان 
بهره مند شد. او با راهنمایی های زنده یاد دکتر مظفر بختیار و پیروی 
از سبک خوش نویسان زمان قاجار به ویژه میرزا غلامرضا اصفهانی و 
میرحسین را سرلوحه خود قرار داد و اکنون نیز تحت تأثیر این مکتب 

فعالیت خود را ادامه می دهد. 
از شــاخصه های ممتــاز آثــار او می تــوان به مدار قلم ایشــان 
اشــاره کرد که اکثرا اقلام جلــی (کتیبه) و بالاتر از دو ســانتی متر، 
کاغذهای دست ساز و بعضا ابری آهار مهرشده، مرکب های الوان از 
ســاخته های خود ایشان و از همه مهم تر به قالب های انتخاب شده 
برای نوشــتن که اکثرا سیاه مشق است اشاره کرد که یکی از زیباترین 

و درعین حال دشوارترین قالب های خوش نویسی است. 
آیدیــن آغداشــلو دربــاره او می گویــد: «وفــاداری بــه قالــب 
خوش نویســی ســنتی ایــران امر خطیری اســت. چــون این قالب 
برخلاف ظاهر یکنواخت و دســت نخورده اش، در هزارو ۴۰۰ سال از 
مسیرها و مراحل گوناگون گذشته و در هر قرنی، از شعور و خلاقیت 
و ابداع گری هــای هنرمندان بزرگ بهره هــای عظیم گرفته و تجدید 
حیات کرده اســت. پس درست تر این است که «وفاداری» را تنها به 
تابعیت و تقلید صرف نگیریم و آن را حاصل جمع «حرمت گذاشتن 
به قالب های تثبیت شــده» و «ابداع های خلاقانه تک تک هنرمندان 
مهم» بدانیم. در چنین صورتی اســت که این رشــته دراز  هزارساله 
را در ادامه و تکاپو و پوســت انداختنی یکســره خواهیم یافت و در 
هر دوره پیامی تازه از آن دریافــت خواهیم کرد. آقای صادق نوری 
از خوش نویســان چیره دست این روزگار و این روزها، با سعی تمام و 
همت ناگسستنی شــان توانسته اند این حاصل جمع را فراهم کنند و 
دین خود را به درستی و به تمامی به این معنای انباشته شده  زبده و 
بی همتای قرون و اعصــار ادا خواهند کرد و راه ادامه خواهد یافت 

و معنا خواهد ماند».
اســتاد غلامرضا مشعشــعی درباره نوری و آثــارش می گویند: 
«مــن با دیدن این خطوط بی اختیار به یــاد مرحوم میرزا غلامرضا و 
همین طور میرحســین افتادم، چون به قدری این آثار قرص و درست 
و محکــم بود که آدم بی اختیار مجذوب آثار می شــد و به خصوص 
دانگ جلی قلم ها نظر بیننده را جلب می کرد، کاغذهای دست ســاز 
آهار مهرشده بعضا با نقوش به اصطلاح ابری و مرکب های مشکی 
و قرمــز و قهوه ای که همه آنها نیز کار دســت خود ایشــان بود، بر 
جذابیــت آثار می افــزود. به هرحال آثار فاخری بــود. صادق نوری 
فــردی نجیب، صمیمی و خیلی کم حرف و خوش برخورد و بســیار 
متواضع اســت... موجب خوشحالی من اســت که جوانی این قدر 
بااستعداد و بدون راهنمایی دیگران، خودانگیخته، آثار بسیار زیادی 
خلق کرده که یاد میرزا غلامرضا و میرحســین را در دل ها و دیده ها 
زنده می کنــد. الحق والانصاف دســت و قلم بســیار محکم و نظر 
درست ایشان و تأسی از کارهای حضرات استاد مذکور بسیار عالی و 

در واقع تحسین برانگیز است».

پل طبیعت (ناطبیعت) تهران بزرگ

در زمانــی که کوشــش همه برای حفظ و ارزشــمندی طبیعت 
و محیط زیســت است، اندیشــه معماران و شهرسازان نوین هم در 
هرچه کمتر آسیب رســاندن به طبیعت و محیط زیســت اســت؛ از 
جمله حذف پل های هوایی ماشین رو، ساخت بام ها و دیوارهای سبز 
گیاهی، آســمان خراش های ســبز (جنگل عمودی)، پل های شفاف 
شیشه ای (پل مشکین شــهر خودمان و چین و...)، استفاده بهینه از 
انرژی خورشــیدی و ترکیب شــهر و بنا هم خوان با طبیعت و بافت 
محیطی و...، خیلی از این نمونه ها را همه دیده و با آنها آشناییم. پل 
طبیعت تهران بوستان های طالقانی و آب و آتش را به هم می پیوندد 

و پلی روی بزرگراه مدرس با آن همه ترافیک سنگین است... .
در ســفری به ایــران این پل را دیــدم و مســیر ها را در لابه لای 
بیش از  هــزار تن آهن های تفته آفتاب خورده گشــتم. حجم عظیم 
لوله های آهنی و ســازه سنگین آن، دست ودل بازی آن همه لوله در 
تابش آفتاب داغ و گرمای ۴۰ درجه تابســتان تهران را در این راســتا 
نمی بینم...، شــگفت آور اینکه رستوران هایی در پل گذاشته شده که 
به جای رود و درخت و کوه و دریا، از منظر بزرگراه بهره می برند.... در 
فضایی با حجم بزرگی از ریزذرات آلاینده برآمده از ســوخت فسیلی 
و ســایش لاستیک ماشــین ها (همچون بنزن، سرب، آزبست و...) از 
خوش خبران پذیرایی می شــود! اگر منظور و الزام، ادامه و پیوســتن 
بوســتان طالقانی به بوســتان آب وآتش بوده، بهتر نبود که با ایجاد 
یک پل یا پوشــش بزرگ ســبز، یا به بیانی باغ معلــق با جویباری و 
درختانی که قــدری هم از آلایندگی (صوتی و ریــزذرات) بکاهد و 

کمی هم از گرما؟!! و بزرگراه را هم اندکی از منظر ها دور کند؟ 
اما اگر خواســت ایران و شــهرداری تهران بزرگ، نمایش قدرت 
مهندسی ایرانی بوده، پس چرا شــرکت مهندسی ایتالیایی مافیس 
در تارنمای شــرکت به نام خودش طراحی و محاســبه و اجرای این 

سازه را آورده؟ 
بی تردیــد حجم چنین ســازه ای نیاز بــه مهندســان متخصص و 
ســابقه دار دارد کــه شــرکت ایتالیایی در این راســتا شناخته شــده و 
کارنامــه ای بس قدرتمند دارد و نیازی به نادرســت گویــی ندارد. اگر 
حرفی برای گفتن باشــد، باز همان ســازه اســت و کاری بس سخت و 
پیچیــده... ایده و طراحی همان گونه که نوشــتم برایــم باورنکردنی و 
تعجب برانگیز است. رابطه و نام گذاری آن با طبیعت بیشتر یک شوخی 
تلخ است. قدم زدن روی این پل ناطبیعت همانند دونده بامدادي است 
که به جای پارک لاله در بولوار کشاورز می دود!! اگرچه این گونه رفتار ها 
و ســلیقه ها دور از دسترس نیســت، اما با ناباوری می شود به فراوانی 
دید که خانواده ها کنار جاده و ماشینشــان سفره پهن می کنند و همراه 
بوی روغن و بنزین ماشین ها چای و نقل ونبات می خورند و قلیانی هم 
شاید! (مبادا که معتاد دود و ریزذرات شده باشند؟) توصیه می کنم که 
وزارت بهداشت در ورودیه های پل به عابران ماسک تنفسی به رایگان 

هدیه دهد، اگر سلامت مردم برایش مهم است.

هنردستان

سارو مگردچیان، سازنده 
طلا و نقره

نمونه کارهای ما انگشت شمارند
نقــره یکــی از فلــزات گران بها 
به شمار می رود و بیشتر کاربردهای 
نقره در چند ســال اخیر در صنعت 
جواهــرات و لــوازم تزئینی، ضرب 
ســکه و مــدال، صنایع عکاســی و 

ظروف بوده است.
سارو مگردچیان از زبردستان در 

حرفه سازندگی طلا و نقره است.
به دلیل علاقه زیاد و تجربه کاری 
پــدرش (مــارکار) در ایــن حرفه از
 ۱۴ سالگی با هنر حکاکی و قلم زنی 
روی نقره آشنا می شود و نزد استاد 
هاکوپیــان قلم زنی حرفــه ای روی 
نقــره را می آموزد و از ســال ۱۳۷۶ 
بــا هومــن نقره چی در ایــن حرفه 

همکاری می کند.
در این مصاحبه به دنبال آشنایی 
بیشــتر با حرفه او، به ویژه در زمینه 

قلم زنی هستیم.
 دربــاره کار حکاکی و قلم زنی  �

روی نقره بگویید؟
با قلم های دست ساز خودمان به 
شیوه ارمنی نقوش هندسی و پرتره 
و هرآنچــه را که مدنظر داریم، روی 
نقره حکاکی می کنیــم. عمق دادن 
حیطــه  در  نیــز  برجسته ســازی  و 
کاری ماســت. در زمینه قلم زنی در 
چندین نمایشگاه بین المللی شرکت 
کرده ام که از طریق ســازمان صنایع 
نمونه کارهای  شدم.  معرفی  دستی 
ما انگشت شــمارند و محصولات ما 
به فروشــگاه  آقای نقره چی عرضه 
می شــوند و در ایران جــزء کارهای 
درجه یــک به شــمار می رونــد. در 
تمامی کارها مارکِ  ســارو زده شده 

است.
 همــکاری با آقــای نقره چی  �

چگونه بوده است؟
در وهلــه اول با آقای محســن 
نقره چــی حــدود ۲۵ ســال پیش 
مشغول به کار شــدم؛ زمانی که از 
اســتاد هاکوپیان جدا شــده بودم. 
در ایــن فاصله با پسرشــان (هومن 
نقره چی) آشــنا شــدم و تا به امروز 

همکاری خوبی داریم.
 درباره تاریخ قلم زنی بگویید؟ �

کانداکت، اسمی ارمنی است که 
به معنای کنده کاری کردن است. در 
زمان جنگ در ارمنســتان اســتادان 
ارمنستان غربی  بســیاری که مقیم 
بوده اند به ســمت روســیه، اروپا و 
ایران مهاجــرت کردند. خانواده من 
که از ارمنی های تبریز هستند، مورد 
آمــوزش این اســتادان مهاجر قرار 
گرفتــه و به همین دلیــل این حرفه 

نسل به نسل منتقل شده است.
 تفــاوت کانداکت با قلم های  �

دیگر چیست؟
در کانداکــت قلم  هایی از فولاد 
درست و با این قلم ها نقوش را حک 
از ضربات چکش  می کنیم. درواقع 
استفاده نمی کنیم. نقره در حین کار 
در تماس با دست ماست و با مداد 
و گیره هــای هندســی و اندازه های 
چشــمی بعد از تجربه و تمرین زیاد 

این کار را انجام می دهیم.
 انواع کانداکت را بگویید؟ �

کانداکت هایی که در حاشــیه به 
کار می روند انواع مختلفی دارند که 

تا ۹گونه از آن را کار کردیم.
 قلم هایی را که در کار استفاده  �

می شوند، نام ببرید؟
قلم هایی کــه ابــزار اصلی این 
حرفــه هســتند از فــولاد درســت 
می شوند و براساس کاری که انجام 
و  می دهیــم  آب  را  آن  می دهیــم 
نقره آب دیده را با نوعی ســنگ تیز 
می کنیم. این نوع سنگ در طبیعت 
خاکســتری رنگ اســت و معــادل 
فارسی آن سنگ نفت است. این نوع 
سنگ در ارمنستان و نمونه ای از این 
سنگ ها در برزیل نیز یافت می شود.

شکوفه رنجبر: نمایش «آخرین انار دنیا» براساس رمانی به همین نام از بختیار 
علی، نویسنده کُرد نوشته شده. توقع عمومی بر آن است که نمایش برگردان 
آنچه در رمان گفته شده، باشد و نمایش هم این توقع را تا حد زیادی برآورده 
می کند، ولی نمایش آخرین انار دنیا درعین حال دنیایی دارد مختص به خود 
و چه بسا در لحظاتی آن قدر مختص به خود که از خط داستانی رمان فاصله 
می گیرد، صحنه هایی جدید می آفریند و بعضی وقایع را به ســلیقه خودش 
تغییر می دهد. این نکته همان چیزی  اســت که به نمایش، زندگی مستقلی 
می بخشــد و این زندگی  اســت که ابتدای نمایش در جلو دکوری که در نگاه 
اول گاری به نظر می رســد، جاری می شود. مردان و زنانی که در حال نمایش 
هســتند و در این میان عاشق می شــوند. زنی حامله است و مردی با چتری 
قرمــز رژه می رود و دیگری با لباس عروس آمــده. بااین حال صحنه نمایش 
مه آلود اســت تا مــا را برای ناخوشــی های پیش رو آماده کنــد. جنگ از راه 
می رســد و صدای مهیب گلوله ها جمعیت نمایــش را لرزان می کند. آدم ها 
کشته می شوند و بر زمین می افتند. جنب وجوش زندگی در چند لحظه از بین 
می رود تا زشــتی یکی از مهم ترین تم های نمایش به این وسیله پیش چشم 
تماشــاگر مجسم شــود. از این لحظه به بعد جنگ به مفهومی بدل می شود 
که وقایع نمایش را نمی توان مســتقل از آن تعریف کرد. جنگ در جای جای 
نمایش حضور دارد و واقعیت تلخ خود را به تماشاگر گوشزد می کند. مظفر 
صبحدم، که راوی نمایش (و رمان) است، به واسطه جنگ سال های مدیدی 
را در بیابان گذرانده. او شــاید نزدیک ترین شــخصیت نمایش به رمان است. 
مظفر از همان ابتدا تماشــاگر را مورد خطاب قرار می دهد و از او می خواهد 
به خاطر روایت نامنســجم و ازهم گســیخته اش بر او خرده نگیرد و ابراهیم 
پشت کوهی، که از او انتظار نداریم در هیأت یک راوی صرف درآید، از تماشاگر 
اجازه می گیرد تا توالی وقایع را برهم بریزد و داستان را از صحنه ای آغاز کند 
که ســه دوست - سریاس صبحدم، محمد دل شیشــه و نسیم شاهزاده- زیر 
درخت آخرین انار دنیا گرد هم آمده اند. ما درخت را نمی بینیم اما میوه اش را 
چرا؛ میوه ای که نمادی می شــود برای عشق و گمگشته ای که در صحنه بعد 
دل محمد دل شیشه را می شکند. محمد دل شیشه قلبی دارد از بلور و حرف 
نمی زنــد (برخلاف رمان) و اصلا چه لزومی دارد حرف بزند؟ عشــق محمد 
دل شیشــه خود فریاد می زند و ناکام ماندن این عشق محمد را به محاق مرگ 
می کشــاند. مرگ محمد معصومانه تصویر می شــود. او که «قربانی عشق» 
اســت زیر باران و در میان امواج سیلی خروشان به خانه خواهران سپید راه 
می یابد. انگار دستی تقدیرگون او را بدون اینکه بداند، به سوی عشق می راند. 
محمد از میان کوچه ناگهان غیب و در اندک زمانی در داخل خانه دو خواهر 
ظاهر می شــود (اینکه چگونه در یک چشم به هم  زدن از جایی به جای دیگر 
صحنه می رســد خود از اولین مصادیق ترفندهایی اســت که در نمایش هر 
لحظــه بیننده را غافلگیر می کند). محمد دل شیشــه می میرد؛ با قلبی تپنده 
و ســرخ که از زیر پیراهنش هم پیداســت. مرگ محمد دل شیشه و مرثیه ای 
که به وســیله گروه نوازنده- بازیگر برای او خوانده می شــود، بیننده را بسیار 
متأثر می کند اما مرگ او نقطه پایان عشــق نیســت. عشــق دست به دست 
می شــود و مثل انار شیشه ای پایدار می ماند. پشــت کوهی لحظه فروافتادن 
محمــد از روی دورترین دیــوار صحنه را هم زمان با به هم رســیدن دو برادر 
(ســریاس اول و دوم) قرار می دهد تا عشــق محمد نمیرد و به وســیله دو 

سریاس ادامه یابد. سریاس ها هم شخصیت های نمادینی هستند. سه انسان 
که نام های مشــابهی دارند (و به بیانی سرنوشــتی مشابه). آنها در مواجهه 
با پدری قرار می گیرند که دنبال پســرش اســت اما نمی داند کدام ســریاس 
فرزند اوست. ســریاس اول لوطی بازار اســت. جوانمرد است اما کتاب هم 
می خواند. پرفســوری است که شب های تاریک گاری چی ها را روشن می کند. 
او در صحنه بازار که به زیبایی روی گاری تصویر شــده، برای دفاع از حقوق 
هم قطارانش کشته می شود. کشته شدن سریاس اول در نمایش از ما بازایش 
در رمان قهرمانانه تر است. کارگردان بنا بر شخصیتی که از سریاس اول سراغ 
داریم (او در میان «کارد و شــقه های گوشت» بزرگ شده اما کتاب می خواند 
و تفکــر می کند) او را به شــکل دراماتیکی در چنگال مــردان نقاب دار (که 
چــه از حیث رفتار و چه از نظر ظاهر بی شــباهت به تروریســت های داعش 
نیســتند، توجه کنید که اولین منطقه عراق که به وســیله داعش به تصرف 
درآمد، شنگال بود که ســاکنان آن کردهای ایزدی بودند) می اندازد. سریاس 
بی دفاع اســت. او با مردانی که او را مانند ذره ای ســبک پیچ و تاب می دهند 
و از این ســو به آن ســو می گردانند، هیچ زدوخوردی ندارد اما در چنگال آنان 
آن قدر غلت می خورد و خاکی می شود تا بالاخره می میرد. جلادان بر سرش 
خاک (آرد) می ریزند. او خاکی می شــود و به زمین می افتد اما بدن او ناگهان 
بر فراز دیوار اول صحنه پدیدار می شود تا در مقام دومین قهرمان با مرثیه ای 
سوزناک به خاک سپرده شود. ســریاس دوم و سوم هم به سرنوشتی مشابه 
سریاس اول گرفتار می شوند. یکی اسیر می شود و آخری می سوزد. نماد آنها 
انار شیشــه ای است و یک مرغ سحر که به دســت دیکتاتور نمایش یعقوب 
صنوبر کشته می شود. پشــت کوهی این سرنوشت تراژیک را استادانه روایت 
می کند. او صحنه های کلیدی رمان را گلچین می کند و به ناچار از بســیاری از 
توصیفات و شــخصیت های داســتان می گذرد. با وجود جابه جایی روایت ها 
شاکله خط داستان از دست نمی رود و صحنه ها به شکل جادویی در یکدیگر 
محو (دیزالو) می شــوند، بی آنکه دکور تغییر کند یا تماشاگر متوجه این تغییر 
شــود. پشت کوهی همچنین به جز دســت بردن در توالی وقایع رمان در خود 
روایت هم شــیطنت هایی می کند. او جنســیت یکی از شــخصیت های رمان 
یعنی ندیم شاهزاده را تغییر می دهد و او را به زنی با نام نسیم شاهزاده (که 
در رمان اسم پدر ندیم است) تبدیل می کند. این یعنی همان چیزی که در کل 
رمان آکنده از جنگ و سیاهی بختیارعلی کم بود: زنی که مادر است و هرچند 
کور اما بصیرتش راهگشاست. نسیم شــاهزاده مانند ندیم «کوری دهن لق» 
نیست. اتفاقا مادری اســت که وقتی پاهایش به دست جلاد قطع می شوند، 
فقط به «بچه ها»یش فکر می کند. نسیم شاهزاده انگار شخصیت سیدجلال 
شــمس رمان را هم در خود دارد. بریده شــدن پاهای او (با تمهید اســتفاده 
از باریکه هــای کاغذی قرمز به جــای خون جاری) هم یکــی از صحنه های 
تکان دهنده نمایش اســت. پشت کوهی به ما نشــان می دهد مردی که پای 
نســیم را می بُرد، چگونه جلاد شد و همچنین می بینیم دستان جلاد حتی زیر 

دستکش های چرمی ضخیم، باز هم به خون نسیم آغشته می شود. 
روایت بصری این همه وقایع ناگوار در بستر جنگ، اما به سادگی می تواند 
به ورطه احساســاتی گری بغلتد. پس کارگردان برای جلوگیری از این اتفاق، 
به ابزار کلاسیک کامیک رلیف پناه می برد؛ یعنی صحنه هایی شاد را در میان 
صحنه های غمناک می گنجاند تا تماشاگر در احساسات سوگوارانه گم نشود. 

در این نمایش، صحنه اجرای آهنگ درخواستی در رادیو و البته صحنه بازار، 
از چنین کارکردی برخوردارند. 

نکتــه منحصربه فرد دیگــر این نمایش، بــه بازیگران بازمی گــردد. آنها 
آمادگی بدنی بســیار بالایــی دارند و با حرکات بدنی ســخت، طول و عرض 
دکور نه چندان بزرگ و پرفرازونشــیب را چنان طــی می کنند که بیننده را به 
یاد حرکات ســیرک بازان می اندازند. بازیگران ایــن نمایش، آواز می خوانند و 
ســاز هم می زنند. هر کدام در صحنه ای به تنهایی یا در معیت دیگر بازیگران 
روی صحنه می آیند تا ضمن حفظ توازن صحنه، همه این توانایی ها را به رخ 
تماشاگر بکشند و یادآوری بکنند بازیگر نمایش باید بتواند همه این توانایی ها 
را در کنار هم داشــته باشد. چیزی که در تعداد زیادی از بازیگران تئاتر یافت 

نمی شود. 
دکور نمایــش هم از دیگر خصوصیــات یگانه آن اســت. دکوری که در 
نــگاه اول، تخت و دوبعدی و در اســتفاده های بعدی از آن در مدت نمایش 
ســه بعدی به نظر می رســد. دکور از دو خط مایل و متقاطع تشکیل شده که 
یکــی در جلــو و دیگری در عقب قرار دارد و در ایــن میان هم، فاصله ای در 
نظر گرفته شــده که از دید بیننده پنهان اســت. صحنه نمایش روی خطوط 
متقاطع، در فضای میان آن دو و در جلوي کل دکور پراکنده شده و در بسیاری 
از مواقع، وقتی در سطحی از دکور اتفاقی در حال رخ دادن است، در سطحی 
دیگر، داســتان دیگری در حال رخ دادن اســت. دکور هم چنین هویت های 
مختلفی به خود می گیرد؛ کوهی می شود که درخت انار در آن روییده است، 
خانه ای می شــود که خواهران سپید در آن زندگی می کنند، گاری اي می شود 
که دست فروش ها روی آن ســبزی و میوه می فروشند (همان گاری سریاس 
اول یعنی سینه کژال رمان که کمی بزرگ تر شده)، تخت بیمارستانی می شوند 
که آخرین سریاس روی آن نشسته و در آخرین صحنه به طرز دور از انتظاری، 
با چند تغییر به کشتی ای تبدیل می شود که راوی رمان داستان را از آنجا برای 
ما روایت می کند. این بار اما مظفر صبحدم، اودیســه وار در دریاهای نامعلوم 
ســرگردان نیست. او که مصر اســت، پس از نابودی ســریاس اول و اسارت 
دومی، برای ســومین ســریاس کاری کند سوار بر کشــتی خشکی را می یابد، 
امیــد را می بیند و به این ترتیب نمایش با به پایان رســیدنش نوید خروج را از 
دنیای سیاه و جنگ زده رمان می دهد. هرچند سه سریاس نمادی از نسل هایی 
هســتند که در آتش جنگ کشته می شــوند، به زندان می افتند یا می سوزند، 
ولی عشــق و امید دو ناجی هســتند که با حضوری پررنــگ در نمایش، نوید 
برون رفــت از برهوت جنگ را به همراه دارند و این نکته تنها به کردســتان و 
جنگ هایی که در مناطق کردنشــین درگرفته محدود نمی شود؛ چه نویسنده 
رمان بختیار علی خود از اشارات مکرر به منطقه جغرافیایی رمان و اینکه این 
اتفاقات بر سر مردم کُرد نازل شده، خودداری می کند تا روایتش جهان شمول 
باشــد و پشــت کوهی این عمومیت را یک پله فراتر می برد. او فضای جنوب 
ایــران و به طور اخص زادگاهش، هرمزگان، را با نمایش درمی آمیزد. ترانه ها، 
فارسی، کُردی و بندری هستند. لباس های زنان هم از چنین حالتی برخوردار 
اســت. نمایش با نوایی از مراســم «زار» در جنوب ایران تمام می شود؛ تا بار 
دیگر اثبات کند مســائلی مانند جنگ، عشق و امید مرزهای جغرافیایی را در 
هــم می نوردند و تئاتر این قابلیــت را دارد که تفاوت ها و اختلافات را به هم 

گره بزند و سرودی یک صدا از دل آن برآورد. 

آیدین آغداشلو ۲۳ آبان به نیشابور آمد، به آرامگاه 
خیــام که آثار خــود را متأثــر از تفکــر وی می داند. 
آغداشــلو در ســفر خــود، در جمع دانشــجویان در 
دانشکده هنر سخنرانی کرد، سالن پر شده بود و عده 
بسیاری نیز پشت در ایستاده بودند؛ وی از تأثیرگذاری 
تفکر خیام در آثارش سخن گفت، از اینکه انسان نباید 
خواهــان نتیجه بلافاصله از کارش باشــد. همچنین 

سعی و تلاش از نتیجه کار، بسیار مهم تر است. 
ایــن نقاش و نویســنده گفت: هــرکاری که انجام 
دادم، در حوزه مشــترک جســت وجو و عرصه یافتن 
بوده، تمام عمرم به جست وجو گذشته، نمی گویم این 
جســت وجو حاصل داده یا نه، امــا زندگی من به این 
شکل گذشته است؛ با یقین می گویم هر جست وجویی 
که حاصل داشــته را قطعا در میان گذاشته و تقسیم 
کــرده ام و این طور می توانم ســن پیری را تحمل کنم 
چراکه تحمل سن پیری آسان نیست. نمی دانم واقعا 
درســت کار کرده ام یا نه، ولی اگر این طور نگاه کنیم، 
تنها راه نجات این است که انسان با خودش صداقت 
داشــته باشد و هرکاری را انتخاب کرده، در آن نهایت 

ســعی خود را بکند و بهترین باشد؛ اگر برتری هست 
در میزان خیری اســت کــه به دیگران می رســاند و 

این طور است که آدم ها برتر می شوند. 
وی عنــوان کرد: مــن زورگفتــن و پندواندرزدادن 
بلد نیســتم و همچنان «چو بید بر سر ایمان خویش 
می لرزم». دائما شــک می کنم از کجا معلوم که حق 
با من است و من راه درســت را انتخاب کرده ام؟ من 
آدم را با نتیجه اعمالش نمی ســنجم، بلکه با سعی 
او می سنجم. در اشــعار بزرگ ترین شعرای مملکت 
ما به این سعی اشــاره می شود و این سعی است که 
مشکور است؛ در تمام زندگی خود به این سعی توجه 
کــرده ام و تصور من از موفقیــت، نتیجه نبوده، بلکه 

همان سعی بوده است. 
آغداشلو با اشاره به اینکه آثارش تحت تأثیر تفکر 
خیامی اســت و حضــورش در نیشــابور برایش یک 
افتخار است، گفت: رابطه من با خیام نزدیک است و 
زود کشــفش کردم، او یک نمونه شگفت انگیز است؛ 
مجموعه نقاشــی های من هرچه که هست، قطعا از 
آبشــخور تفکر خیامی سیاه شده، همین نگاه به دم و 

لحظه؛ خیام روش به ما نشــان می دهد، اینکه چطور 
ایــن دم مهم اســت و چطور این دم را باید گســترده 
کرد و وســعت داد؟ بنابراین برای مــن خیام یکی از 
مهم ترین متفکران فرهنگ ما بوده، اما از آثار او خیلی 

سوءتعبیر و به غلط درک شده است. 
وی با بیان اینکه مرگ همیشــه ملاحظه من بوده 
و گرچه پروایی از آن نداشــته، ولــی مراقب بوده ام، 
افزود: آیا کســی که دارد فنا را تصویــر می کند، دارد 
فنا را تبلیغ می کنــد؟ و از زندگی با اکراه یاد می کند؟ 
خیر. تنها کاری که انســان عاجر ناتوان در مقابل این 
واقعیــت محضِ دلپذیــر یا هولنــاک می تواند انجام 
دهد، این است که اثر به وجود بیاورد؛ زندگی پاسخی 
به مرگ اســت. ما برای تولید و خلاقیت باید جایگاه 
قائل شــویم. با تلخی تمام فکر کــردم هنرمندی اگر 
مردم خــودش را ترک می کند و می رود احتمالا مبتلا 
می شــود، به جفایــی که در حق او روا می شــود این 
جفا وقتی هســت که امکان تولید پیدا نکند، اگر یک 
هنرمند در مملکت خودش امــکان تولید پیدا نکند، 
جایی را جســت وجو می کند که بتوانــد در آن تولید 

کند؛ هرچقدر هم که وفادار باشــد، چراکه تولیدکردن 
و خلق کردن برای این است که بتواند زنده بماند. 

وی ادامه داد: رضایت ما، خود نفس کار ماســت، 
نه حاصل کار؛ گرچه دلپذیر اســت که پاســخ درست 
را نیز بگیریــم. من الان که ۷۶ ســال دارم، می توانم 
مدعی شــوم در کنار همه جفاهایی که به من شــده، 
در این لحظه که در مقابل شما نشسته ام پاسخ خودم 

را گرفته ام. 
آغداشــلو خطاب به دانشــجویان گفــت: جواب 
بلافاصلــه بابت کارتــان نخواهید و مهر خــود را از 
جهان اطراف خــود دریغ نکنید و به نفس تولید فکر 
کنیــد؛ نکته اصلــی، نکته خیامی قصه اســت و آن 
اینکه دم، غنیمت اســت و آن لحظه ای که چیزی را 
به وجود می آوری مهم اســت و همه تبلورش در آن 
لحظه است، اگر به این لحظه دل بسپری و چه لذتی 
زیباتر از این خواهد بود؟ در زندگی مســیری را بروید 
که رضایت بخش باشــد و خودتــان را تقلیل ندهید 
و نفروشــید و به خاطر موفقیــت، آن و لحظه خود را 

نکنید.  فدا 

زَروان بختیار

اردشیر شجاعى . مهندس معمار- رم

آغداشلو  در نیشابور
تمام عمر من به جست وجو گذشت
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